
14
هرآنچه که در رابطه با  زندگی می‌خواهید بدانید

زندگی

 قضاوت و تبعیضی 
که عقل و شناخت 

ما فقط به خاطر 
سن افراد انجام 

می‌دهد، درست 
نیست. می‌خواهم 
بگویم که فقط سن 

معیار خوبی برای 
شناخت آدم‌ها و به 

تبع این شناخت، 
قضاوت و رفتار 

کردن با آنها نیست

گرفتـــه اســـت. در ایـــن میـــان دو 
گفتمـــان متضـــاد مقابل هم شـــکل 
می‌گیـــرد، گفتمـــان اول این اســـت 
کـــه ســـی ســـاله‌های قدیمـــی »زود 
بزرگ شـــدند«، جوانـــی نکردند و زود 
خود را وارد مســـائل زندگـــی کردند. 
گفتمان دوم اما این اســـت که ســـی 
ســـاله‌های قدیمی، همـــان آدم‌های 
درســـت، منطقـــی و مقبـــول جامعه 
هســـتند؛ کســـانی کـــه بحران‌هـــای 
ازدواج، فرزندداری و ســـایر مسائل را 
زمانی تجربه کردند کـــه جوان، پویا، 
پرانگیـــزه و باحوصله بودند و نســـل 
جدید ایـــن همـــه حوصله و تـــوان و 

زمان نـــدارد.
 بایـــد بگویـــم این دو گفتمـــان هر دو 
بدون در نظـــر گرفتن عوامل بیرونی 
کـــه یـــک فـــرد از آن تأثیـــر می‌گیرد، 
تنهـــا یـــک قضـــاوت فردی هســـتند 
کـــه نمی‌تـــوان بـــه آنهـــا تکیـــه کرد. 
همچنین جامعه، محیط، سیاست، 
فرهنگ و اقتصاد بلوغ عقلی و ســـنی 
و اصطلاحـــاً بـــزرگ شـــدن را تحـــت 
تأثیر قـــرار داده اســـت. هرچند خود 
این فرضیـــه را نمی‌توان بـــه کل افراد 
تعمیـــم داد. امـــا در نظـــر بگیریم که 
مقایسه ســـنی بازه‌ای زمانی مختلف 
از ما فقط یـــک قاضی با قضاوت‌های 

غیرمنصفانه می‌ســـازد.

سن فقط یک عدد 
است)؟(

بعضـــی وقت‌هـــا عامـــل 
»ســـن« به قـــدری مهم 
اســـت کـــه شـــناخت، 
تصمیم‌گیری، انتخاب 
و ارزیابـــی مـــا را دربـــاره 
یک مســـأله یا فرد تعیین 
می‌کند. مثـــاً اگر خانمی 
حدوداً 70 ســـاله را در مترو 
یـــا اتوبـــوس ببینیـــم، بدون 
توجـــه بـــه دیگـــر ویژگی‌های 
او، ممکـــن اســـت نســـبت بـــه 
او حـــس احتـــرام، دلســـوزی یا 
همراهـــی داشـــته و مثـــاً 

در باب سن‌گرایی و کلیشه‌هایی که سد راه‌مان شده

سن فقط یک عدد است؟

از صندلی‌مـــان بلنـــد شـــویم و از 
او بخواهیـــم جـــای مـــا بنشـــیند، در 
حالی که آن خانم 70 ســـاله، خانمی 
شـــاداب، ســـالم و ســـرحال است که 
اتفاقـــاً در حال بازگشـــت از باشـــگاه 
ورزشـــی، پیاده‌روی و غیـــره بوده. اما 
در همان زمان ممکن اســـت جوانی 
را ببینیـــم کـــه ضعف دارد، فشـــارش 
افتـــاده و نیـــاز دارد کـــه بنشـــیند؛ 
مشـــخصاً اغلب توجهی به او نداریم 
و انتظـــار داریم ســـن جوانـــی او، او را 
ســـرپا نگه دارد و نیاز به کمک نداشته 
باشـــد. ایـــن قضـــاوت و تبعیضی که 
عقل و شـــناخت مـــا فقط بـــه خاطر 
ســـن افراد انجـــام می‌دهد، درســـت 
نیســـت. می‌خواهم بگویـــم که فقط 
ســـن معیـــار خوبـــی برای شـــناخت 
آدم‌هـــا و بـــه تبـــع ایـــن شـــناخت، 
قضاوت و رفتار کردن با آنها نیســـت.

میانسالی؟ یک نوشیدنی 
بدون قند!

بحـــران ســـن‌گرایی در میـــان مـــا تا 
جایـــی گســـترده و عمیق اســـت که 
تقریبـــاً بعـــد از سی‌ســـالگی اغلـــب 

مـــا فکـــر می‌کنیـــم دیگر تمام شـــد! 
دیگر هـــر فرصتی که بـــرای یادگیری، 
رشـــد، پیشـــرفت و حتی لذت بردن 
از زندگی داشـــتیم، تمام شـــد. دیگر 
برای رســـیدن به علایـــق و آرزوهایی 
که داشـــتیم، دیر اســـت. حالا باید به 
انتظار پیری بنشـــینیم و فقط ســـعی 
کنیم رفتار عاقلانه‌ای داشـــته باشیم 
که بقیـــه قضاوتمـــان نکننـــد و مورد 
تمســـخر قـــرار نگیریـــم و ایـــن گفت 
وگـــوی ذهنی اغلـــب ما بـــا خودمان 
اســـت کـــه گاهـــی در گفت‌و‌گـــو بـــا 
دیگـــران هـــم آن را تأییـــد می‌کنیم، 
حتـــی اگـــر خیلی دوســـت نداشـــته 
باشـــیم. در حالـــی کـــه می‌دانیم این 
نوع تفکـــر چقدر می‌تواند ما، نســـل 
بعد از ما و جامعـــه را به خطر بیندازد. 
ایـــن ســـن‌گرایی از طرفـــی بـــه طـــور 
فـــردی در ذهـــن تک تـــک مـــا درباره 
خودمان نقش بســـته و از طرف دیگر 
باعـــث می‌شـــود دیگـــری را قضاوت 
کنیـــم و مانـــع رشـــد و شـــکوفایی او 
شـــویم. شـــرکت فوردموتـــور را به یاد 
بیاوریـــد؛ هنـــری فـــورد وقتـــی ایـــن 
شـــرکت را تأســـیس کـــرد، 40 ســـاله 

30 ساله هم 30 ساله قدیم!
مـــن و بـــرادرم در ســـن 30 ســـالگی 
مـــادرم، به ترتیب 8 و 13 ســـال ســـن 
داشـــتیم. مـــادر در کنـــار پـــدرم کار 
می‌کـــرد، خانـــه و زندگـــی داشـــت، 
تحصیـــل می‌کـــرد، میهمانی‌هـــای 
بزرگ خانوادگـــی را برگـــزار می‌کرد و 
تمام مناســـبات و رفتارش شبیه یک 
آدم بزرگســـال بـــود. وقتی بـــا خودم 
و برادرم مقایســـه می‌کنـــم، می‌بینم 
کـــه ســـی ســـالگی‌ای کـــه مادرمـــان 
گذرانـــده، هیـــچ شـــباهتی به ســـی 
ســـالگی‌ای که ما گذراندیـــم، ندارد.

 البتـــه در این بـــازه، عوامـــل بیرونی 
ماننـــد تغییـــرات نســـلی، مســـائل 
فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصـــادی 
و سیاســـی جامعـــه را نبایـــد نادیـــده 
گرفت. با اینکه ایـــن تفاوت‌ها وجود 
دارد، امـــا بازهـــم نگاه فعلـــی جامعه، 
مـــردم و حتـــی خودمـــان )برخلاف 
آن‌چیزی کـــه واقعاً هســـتیم( به یک 
آدم سی‌ســـاله، همـــان نـــگاه کامل، 
عاقل، بالغ و اصطلاحاً سروســـامان 

بـــود. آیـــا اگـــر بـــه ســـن‌گرایی توجه 
داشـــت، ممکـــن بـــود که بـــه چنین 
موفقیتـــی برســـد؟ مثـــاً بعـــد از 30 
ســـالگی زانوی غـــم بغـــل می‌گرفت 
و می‌گفـــت دیگـــر دیـــر شـــده. مـــن 
همیشـــه درباره ایـــن مســـأله یکی از 
ورزشـــکاران و هنرمندانمـــان را مثال 
می‌زنم؛ کســـی که در جوانـــی بازیگر 
فوتبـــال بـــود و در دوران میانســـالی، 
خانه‌نشین نشـــد، بلکه وارد بازیگری 
و تبلیغـــات شـــد. بنابرایـــن اگـــر این 
گزاره‌های ســـنی پراکنـــده را که مانند 
ویـــروس ذهنمـــان را پـــر کرده‌اند، از 
ذهنمـــان حـــذف کنیـــم، می‌بینیم 
که بـــا دو مفهوم مهـــم مواجهیم: ما 
و زندگی. مـــا هنوز زنده‌ایـــم و زندگی 
می‌کنیـــم و تا زمانـــی که آدمـــی زنده 
اســـت، تـــوان و امـــکان رســـیدن به 

آرزوهـــا و موفقیت‌هـــا را دارد.
یادمـــان مـــی‌رود که میانســـالی هنوز 
هـــم مانند نوشـــابه اســـت و به جای 
حذف کردن آن و تشـــنه ماندن، باید 
آن را نوشـــید و از آن لـــذت بـــرد. حالا 
شـــاید بعضـــی وقت‌ها نوشـــابه‌اش 
بدون قند باشـــد که اتفاقـــاً به مذاق 

فعلی‌مـــان خـــوش می‌آید.

یادگیری: پاشنه آشیل 
هیولای سن‌گرایی

ســـن‌گرایی یک دشـــمن بزرگ دارد و 
آن یادگیری و لذت بردن از آن است. 
مثلاً افـــراد ســـالخورده‌ای را به خاطر 
بیاوریـــد کـــه به‌دنبـــال علایقشـــان 

شـــاید خیلی از ما درباره این مســـأله 
توافق داشته باشـــیم که آنجایی که 
به سن بلوغ می‌رســـیم، دیگر بزرگ 
شـــده‌ایم و ایـــن »بزرگ شـــدن« نه 

به ایـــن معنا که قـــرار اســـت دنیای 
دیگری را جلـــو راه‌مان بگذارد، بلکه 
به این معناســـت که مـــا را از دنیایی 
کـــه بودیم، جـــدا می‌کنـــد. از اینجا 
بـــه بعـــد رفتـــار، انتخاب، ســـلیقه و 
به طـــور کلـــی وجود خـــود مـــا مورد 
قضاوت قرار خواهـــد گرفت. آدم‌ها 
آنچه که هســـتیم و داریم می‌شـــویم 

را تـــا پایـــان عمرمـــان، برمبنای این 
»بزرگ شـــدن«، »ســـنی گذشتن«، 
»دیگر بچه نبـــودن« و غیره قضاوت 
می‌کننـــد و انتظـــار دارنـــد شـــبیه 
آدم‌بزرگ‌هـــا رفتار کنیم. امـــا واقعاً 
آدم بزرگ‌هـــا چه کســـانی هســـتند 
و چـــکار می‌کننـــد؟ و آیـــا همـــه آنها 
شـــبیه هم هســـتند که ما هـــم باید 

شـــبیه آنها رفتار کنیم؟ اصـــاً کجا، 
کـــی و چطـــور فهمیدیم کـــه »دیگر 
بزرگ شـــدیم؟« و اگر قرار است نوع 
انسان و بشـــر بودن ما و جهان ما با 
این بزرگ شـــدن تغییـــر نکند، پس 
چـــرا بر مبنای ســـن، این همـــه اما و 
اگر و چـــرا در ادامـــه زندگی هرکدام 

از ما وجـــود دارد؟

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه 

هنری فورد وقتی این شرکت را تأسیس کرد، 40 ساله بود. آیا اگر به 
سن‌گرایی توجه داشت، ممکن بود که به چنین موفقیتی برسد؟ مثلاً 

بعد از 30 سالگی زانوی غم بغل می‌گرفت  و می‌گفت دیگر  دیر شده


